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  چكيده

ريخ و فرهنگ ايران است و در نظم و نثـر  اي در تا فرد شناخته شده، حسنك وزير
وي شخصـيتي  . دورة غزنوي اشاراتي از شعرا و نويسندگان دربـارة او وجـود دارد  

اجتماعي و فرهنگي فرد شاخصي محسـوب  ، چند بعدي داشت و از لحاظ سياسي
دراين مقاله ابعاد مختلف زنـدگي  . شد و منشأ خدمات بسياري براي مردم بود مي

محمـود   در دورة، وزارت حسـنك . كنـيم  مـي سـي وي را بررسـي   سيا -اجتماعي
طلبان و سودجويان را  دست بسياري از قدرت، وي بود غزنوي كه بزرگترين حامي
دشـمنان دربـاري و بـا درخواسـت     با سعايت عاقبت  او. از امور مملكت كوتاه كرد

حسـنك فـردي مـيهن    . به جرم قرمطي بودن اعدام شـد ، مستقيم خليفة عباسي
ت بود و در زمان غزنويان و تسلط تركان بر ايران درحفـظ فرهنـگ ايرانـي و    پرس

در دفـاع از همـين   . كـرد  گري در ايـران تـلاش مـي    هويت ملي و به نوعي شعوبي
بود كه به وي تهمت قرمطي زدنـد   هويت و به دنبال آن ملاقات با خليفة فاطمي

، يرا كه يكي از اهـدافش بايد اذعان كرد كه وي تمايلاتي به اين مذهب داشت ز و
  .برقراري عدالت بود
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   مقدمه

افـرادي كـه بـا     .گـذار كـم نيسـتند   شخصـيتهاي تأثير تاريخ پر فـراز و نشـيب ايـران    در
حسنك وزير يكـي  . تجاربي گرانبها براي نسلهاي بعد به جا گذاشتند، حضورشان درتاريخ
وي ايرانـي  . بسـيار داشـت   ست كه بر تاريخ و فرهنـگ ايـران تـأثير   ها از همين شخصيت

كـه بـا حضـور    شـد  اصيلي بود كه با سقوط دولت تماماً ايراني سامانيان متوجه خطـري  
در آن زمـان مهلـك تـرين اتهـام بـراي      . كـرد  مـي تركان فرهنگ و آيين ايراني را تهديد 

قعيت سياسي اش خـود را  هر چند وي به خاطر مو .بود) گري قرمطي(جرم  ،نابودي افراد
كرد زيرا يكي از اهـداف ايـن    ميدانست اما در دل از آن طرفداري  مياز اين مذهب بري 

همان هدفي كه حسنك سخت از آن  .رعايت عدل و زير بار زور گويان نرفتن بود، مذهب
سياسـت دسـتگاه    ةصـحن  بـه تجربگي با وجود جواني و كم  هرحال او در. كرد ميپيروي 

 ـ  ميخدمات بسياري را انجام ، شود ميغزنويان وارد   اي هدهد و در نهايت به طـرز مظلومان
را بر ضدّ ظلم و ستم دستگاه حـاكم رقـم    ها شود و يكي از پرشور ترين حماسه ميكشته 

  . قابل تأمل استكه نكاتي مطرح شده ، ازخلال ماجراي زندگي حسنك. زند مي
اين مقاله قصد داريم تحليل بيشـتري از وقـايع دوران زنـدگي وي داشـته باشـيم و      در   

دركتابهـاي تـاريخي آن دوران چـون     .عصر غزنوي بيابيم آثار در ي بيشتري از اوها نشانه
ثبـت  فاقات مربـوط بـه عصـر غزنـوي     ات »تاريخ يميني«و» تاريخ بيهقي«، »زين الاخبار«

ي مجزا از تاريخ خود را به حسنك اختصاص داده و بايد فصل، ابوالفضل بيهقي. شده است
هـر چنـد بيهقـي    . مديون اوييم، گفت بيشترين آگاهي خود را از شخصيت حسنك وزير

اما از طرز نوشتار و لحني كه درخـلال جمـلات از   ، تاريخ نگاري منصف و بي طرف است
ك پي برد و حتيّ ادعا قلبي او نسبت به حسن توان به علاقة مي، گذارد ميخود به نمايش 

هر چند به دليل فشار حكاّم زمـان  . است كرد كه او نيز طرفدار افكار وعقايد حسنك بوده
زيـن  «در. مجبـور بـه سـكوت و انكـار گرديـده اسـت       ،بهـايش  و باقي ماندن كتاب گران

، »ين ـتـاريخ يمي «در و عتبـي نيـز  . حسنك وجـود دارد  مطالبي دربارة، گرديزي »الاخبار
    .كند مي مطرحبحث مفصلي را ، در شهر نيشابور رياست او درمورد

و طبعـاً در ايـن   اسـت   اين دوره شامل مسائل دينـي و مـذهبي   ركتابهاي نث البته اغلب 
  .پيدا كرد توان اثري از حسنك مين ها حوزه
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، هجـويري ، خواجـه عبـداالله انصـاري   ، الحسـن خرقـاني  ابو: وجود عرفاي شاخصـي چـون  
با سياست خاص . ساخته استغزنويان را عصر شكوفايي تصوف  دورة...والخير ابوسعيد ابو

علوم شرعي رونق گرفت و در ، سلطان محمود در مذهب و حمايت از دانشمندان مذهبي
علوم عقلي و فلسفه وحكمت از رواج افتاد و دانشمندان آن علوم چـون ابوريحـان   ، عوض

     .)140تا 134 :1356، صفا(بيروني و ابن سينا منزوي گرديدند 
كـه   خـورد  مـي بـه چشـم    انيي از حسـنك در ايـن دور  هـا  متون نظم نيز نشانه حوزةدر

 كـه شـش قصـيده در مـدح وي سـروده     است آنها مربوط به اشعارفرخي سيستاني بيشتر
 اشـاراتي ، منوچهري دامغاني نيـز درايـن دوران و در عصرمسـعود    عنصري بلخي و. است

هر چنـد بـه طـور قطـع و يقـين      . ماجراي او دارند به حسنك و مستقيم يا غير مستقيم
در واقع دواويـن   .محو گرديده است ها چندين برابر اين مطالب بر اثر مرور زمان از ديوان

 كـرد مهمترين منابع براي شناخت حسنك محسوب  شاعران عصر غزنوي را بايد در زمرة
له كوشيديم تا به تجزيه در اين مقا. صورت نگرفته بود ميكه در اين زمينه كار چندان مه

مطـرح   وزيـر  باب حسـنك  حقايقي را در شاعران بپردازيم و از خلال آنها و تحليل ابيات
حسـنك چگونـه و   «: ولي مقـالاتي چـون  دربارة اين موضوع كتاب نگاشته نشده    .كنيم

از محمد علي » يك سرنوشت ممتاز«، از محمد ابراهيم باستاني پاريزي» كجا بر دار رفت
 .در اين مورد يافـت شـد  ...از محمد شفيعي و» ي تاريخ بيهقيها تراژدي«، ندوشن يماسلا

را خاصـي از زنـدگي وي    ةجنب ـ ،مورد حسـنك وزيـر نوشـته شـده    در اغلب مقالاتي كه 
زند كه لحظـة اعـدام و چگـونگي     ميرا ورق  و بيشتر فصل آخر زندگي اوكند  بررسي مي

و به تأثر ناشي از ايـن رخـداد در بـين مـردم     كشد  ميواقع شدن اين حادثه را به تصوير 
  . پردازد مي

د و وش ـ مـي فرهنگي زنـدگي حسـنك    و اجتماعي، هاي سياسي در اين مقاله دربارة جنبه
شواهدي از فعاليتهاي ميهن دوستانه و گـرايش  ، ها با وي برخي دشمنيت عل درمطالبي 

كه قـبلاً در   حسنك بارةيافتن برخي ابيات جديد در .شود مطرح مي او به نهضت شعوبيه
اي كـه تـاكنون    بندي كلي مطالب پراكنـده  و جمع استهيچ تحقيقي به آنها اشاره نشده 

   .، از ديگر اهداف اين مقاله استدربارة حسنك به رشتة تحرير درآمده است
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   )حسنك(ابوعلي حسن بن محمدبن عباس ميكال 

ترين عضو خاندان ميكاليان مشهور  )م1031/ق.ه422(ابوعلي حسن بن محمدبن عباس«
دانسته نيست كه نسب او دقيقاً چگونه بـه ميكاليـان   . و آخرين وزير محمود غزنوي است

فرزنـد  ، شـناخته شـدة حسـنك    زند كه عباس آخرين نياي مينفيسي حدس . پيوندد مي
نشـده   اي هاما به اين نكته در هيچ يك از منابع دسـته اول اشـار  . ابوالعباس ميكالي است

به خـدمت او رسـيد و مـورد    ، پدرحسنك زماني كه محمود امير لشكر خراسان بود .است
علي برجـاي  پسـرش ابـو  . اما درجواني درگذشت از نزديكان وي شد توجه او قرار گرفت و

همـين زمـان    در .پدرقرار گرفت و بعد به غزنين رفت و از نديمان سلطان محمود گرديـد 
پيـروان ابـوبكر   ، ي مختلف به جان هـم افتادنـد  اه فرقه، يي رخ نمودها شورش، درنيشابور
را بـه ويرانـي    درگيري آنان با ياران قاضي صاعد شهر برمردم ستمها كردندو ميممشادكرّا

محمود براي پايان بخشيدن به اين حوادث ابوعلي حسن را بـه رياسـت نيشـابور    . كشاند
 سـامان بخشـيد و سـتم    ابوعلي اين مشكل را. برگماشت تا او آرامش را به شهر بازگرداند

درآبـاداني آنجـا كوشـش    ، گران را به سختي گوشمالي داد و درايام رياسـت بـراين شـهر   
     ).170-171 :1374، موسوي بجنوردي(» فراوان كرد

كه زادگـاه   -حسن بن ميكال منشأ خدمات بسياري درشهرنيشابور، همانطوركه گذشت   
به امور نظم و سـاماني  ، اين شهر رسيددر مدتي كه به رياست . بود ،باشد ميخودش هم 

يكـي از  . كسي موفق به انجام ايـن كـار نشـده بـود    ، كه قبل از او اي هبي نظيرداد به گون
همـان امـري كـه فرخـي     . اهداف او ايجاد تساوي بين افراد جامعـه از فقيـر و غنـي بـود    

او را مـورد   لياقت و عـدالت ، به آن اشاره كرده است وكارداني سيستاني در اشعارش بارها
  . دهد ميتحسين و تمجيد قرار 

  يكــي كــاردان ســپردكــار جهــان بــه دســت 
  

  تازو جهان همـه چـو خورنـق شـد و سـرير      
 

  اكنون جهـان چنـان شـود ازعـدل و داد او    ...
  

ــره  ــو ب ــĤ ه ــاده شــير از  مكــد  ك   شــير ، م
 

  بر فقيـر امـروز   حمل غني بود گر در گذشته
  

  رفقيــــ  بــــود  متســــاوي  غنــــي  بــــا 
 

  

  )189: 1349، فرخي سيستاني( 
كنـد و آن را از   مـي به تساوي افراد در زمـان حسـنك اشـاره    »تاريخ يميني«عتبي نيز در

رسـيدن بـه   از كارهايي كه حسنك بـراي  . داند ميبركات دوران رياست وي در اين شهر 
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كـه از  تعديل ثروت در نيشابور و ضبط دارايي افراد ثروتمنـدي بـود   ، اين هدف انجام داد
ن او را همـين  امال مردم به قدرت و ثروت رسيده بودند و بايد گفـت گروهـي از مخالفي ـ  

در زمان رياست او كمترحقيّ از ضعفا و مردم عـادي ضـايع    .دادند ميثروتمندان تشكيل 
    :دادشد و او تمام تلاش خود را براي سامان دادن به زندگي آنها انجام 

تتبع كرد و هر چنـد در ايـام فتنـه رشـوت سـتده       جماعت مستأكله را پس اين رئيس«
جمعي از سادات را كـه پـاي از    و ...حبس باز داشت در  ازيشان بستد و هر يك را، بودند
و بـا  ، مسـتقيم آورد  به انواع اعذار و انذار با جـادة رشاد و اقتصاد بيرون نهاده بودند  دايرة

شـان بـر طاعـت سـلطان و سـلوك      همه مقررّ كرد كه توقير و حرمت و تقديم حشمت اي
از ابواب شطط و فساد مقصور است و همه حكـم امتثـال نمودنـد و    و تكفّف  سداد طريق

بن ويش به استصـواب رأي سـلطان بـه ابونصـر    و نيابت خ، راه صلاح وعفاف پيش گرفتند
    ).400 :1345، جرفادقاني( »رامش داد كه خويش او بود و به حضرت سلطان بازگشت

    :گويد ميدر اشاره به همين امر ، انيفرخي سيست 
ــف    ــه عن ــتاند ب ــدايگان بس ــال خ ــره م   و ك

  

ــون    ــي چ ــت منكران ــر  از دس ــر و نكي   منك
 

ــا چنـــد يـــك   شـــير وار چريدنـــد دكامشـ
  

ــرم   ــروز گ ــورد  ام ــد خ ــم باي ــر و و غ   زحي
 

  حق رسيد و جهان بـه آرزو رسـيد  حق ور به 
  

  قــدير  ايــزد  وفــا  كــرد خلــق اميــد و 
 

  

  )189: 1349، سيستانيفرخي ( 
بازارها را سرپوشيده كرد و حتي بـراي   ،مردم از گرد و غبار و باران براي جلوگيري از آزار

اسـتفادة افـراد   اين كار ده هزاردينار از مال خود هزينه نمود و بـراي جلـوگيري از سـوء    
شـهر  «: مأمورگماشت و اوضاع اين گونه شد كه به قـول عتبـي  ، سودجو در معاملات بازار

نيسابور سـمكي   در واسطةنگشتي و  چنان مأمورشدكه چشم از تصاوير و تعاريج آن سير
تا سماك و فلكي ثامن الافلاك ظاهر شد و آثار كيفيت حال شهر و رعيت پيش سـلطان  

 ).401 :1345، جرفادقاني( »و به احماد و ارتضا مقرون شد. موقع تمام يافت
ك در نيشابور ايجاد كرده بـود و درتـاريخ بيهقـي    ي نويني كه حسنها فرخي نيز به آيين 

آن  و) 70 :1383، بيهقـي (كنـد   مـي اشـاره  ، ياد شده» ي حسنكيها رسم«ازآن به عنوان
زيبـا سـازي   ، داند و اقدامات مفيـد وكارآمـد او را در   مينيكو وسنتّي پسنديده ، راها  آيين

ي نـابود  ها گويد باغ ميي كه تا جاي. داند ميبسيار چشمگير  ها شهرها و آباد كردن خرابي
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همـه بـه سـامان شـدند و همـه جـا بـه        ، و خار و خاشاك ي خشك شدهها شده و جوي
  : چمن تبديل شد گلستان و بوستان و

  كه ندانسـت كـردكس   وز بهر مملكت چندان
  

  ننســـ نكـــو و نهـــاد نيـــك يهـــا آئـــين 
 

  او هــاي خشـك بــه اميـد عــدل   بـر جـوي  ... 
  

  و نـــارون صــنوبر بركارنـــد  مـــيه اكنــون  
 

ــدين اميــد  يهــا در بــاغ   پســت شــده هــم ب
  

ــو  ــو ه ن ــين ــه م ــترن  بنفش ــانند و نس   نش
 

  بــود كــه خــار مغــيلان گرفتــه هــا جــاي آن
  

ــن     ــد و چم ــتان ش ــتان و گلس ــروز بوس   ام
 

  

  )132 :1349، فرخي سيستاني( 
از جملـه سـاختن   . حسنك كارهاي بسياري انجام داد وكارهـايي را نيـز در نظـر داشـت    

ماجرا از اين قرار بود كه وقتي امام و . در نيشابور كه البته هيچ گاه محقق نشد اي همدرس
محمود تـلاش فـراوان   ، براي انتخاب جانشين چنين استادي، مدرس حنفيان در گذشت

وقتي به نيشابور رسيدي از حال تبانيان كه خانـداني عـالم   : كرد و حتي به حسنك گفت
يك از آنها شايستگي رسيدن به مجلس سلطان غزنين را پرس و جو كن كه كدام ، بودند
جانشيني براي اين مدرس انتخاب كنند و در  نتوانستند، بعد هم اما تا چهارده سال. دارد

از محمود دستور گرفت كه هنگام رفـتن  ، حسنك هنگام رفتن به حجازقمري  414سال 
د و او نيز در بازگشـت ابوصـادق   به نيشابور تبانيان را بنوازد و تكليف مدرس را روشن كن

خواسـت كـه او بـه     مـي حسنك ن گرچه. )218: 1383، بيهقي( را به خدمت سلطان آورد
كـه   اي هدر نيشابور و در مدرس غزنين و مجلس سلطان برسد و در نظر داشت بوصادق را

 عملـي نشـد  امـا آرزويـش هـيچ گـاه      مشغول تـدريس كنـد  ، سازد ميجا  خودش در آن
امور خطيـري كـه سـلطان     از عهدةبود و  اي هحسنك وزير فرد با اراد .)جا بيهقي، همان(

نيشـابور و صـاحب    در ادارةليـاقتي كـه او    .آمـد  خواست به خوبي برمي از وي مي محمود
و خدمات ديگـر از خـودش نشـان داد سـبب شـد كـه        )161: جا همان( بريدي سيستان

   .وي را برگزيند، سلطان از ميان افرادي كه نامزد پست وزارت بودند

  

   وزارت يافتن حسنك
 برايسلطان محمود ، حسن ميمندي از وزارتاز عزل احمدبن پس  و ق.ـ ه416در سال 

چهـار نفـري را كـه     با حضور بزرگان مملكتي تشـكيل داد و  اي هجلس، تعيين وزير جديد
، انجامسرد و كرهركس را به دليلي رد  ،كانديداي پست وزارت بودند به دقت ارزيابي كرد
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البته قبل از ديگـران خـود   . تمايل خود را در واگذاري منصب وزارت به حسنك ابراز كرد
بـا   .تنها مانع وزارت او دانسـت اين موضوع را به جواني و بي تجربگي وي اذعان داشت و 

امراچون سخنان سلطان را شنودند دانسـتند كـه ضـمير همـايون بـه وزارت      «: اين حال
از امير حسنك به تكفّل امـر وزارت  : به اتفّاق عرض كردند كه لاجرم، حسنك مايل است

با عنايـت   از آن پس سلطان محمود) 143 :1317، خواند مير. (»ي شايسته تر نيستكس
كرد  ميخطاب » حسنك« ابوعلي حسن بن محمد بن ميكال راو محبت بيشتري خواجه 

حسـنك بـا سـلطان     شايد همـين محبوبيـت و همراهـي   . و در سفر و حضر همراه او بود
توجـه و اعتمـاد سـلطان بـه     . ي بسياري براي او شدها دشمني كه سرچشمة محمود بود

بغـداد قـرار داد و پاسـخي متهورانـه بـه در       خليفةوزيرش تاحدي بود كه او را در مقابل 
، بيهقـي (داد ) مبني بر اعدام حسـنك بـه علـت ارتبـاطش بـا فاطميـان      (خواست خليفه 

، در كـل رفتـار سـلطان محمـود بـا اطرافيـانش و بخصـوص وزرا       اما ) 194-193: 1383
كـه بـه هـر كـدام بـه       دو وزير ديگر نيز داشـت ، وي قبل از حسنك. چندان حسنه نبود

از  مظنون شـد و آنهـا را محبـوس و   ) و اغلب به خاطر دراز دستي و مال اندوزي(دلايلي 
از انتصاب حسـنك بـه    محمود چند سال پس). 52: 1363، اي هشبانكار(كنار كرد كار بر

وزير محبـوب و  ، ديگر حسنك ماند ميوزارت از دنيا رفت و شايد اگر مدت بيشتري زنده 
هـر چنـد سـلطان    . شـد  مـي مورد قبولش نبود و سرنوشت او نيز همچون دو وزير ديگـر  

روش او را ، در نبود پـدر ، مسعود كه اين رفتار با وزيران را از پدرش به خوبي آموخته بود
بعد  .دكربلكه از زندگي ساقط ، او را نه از وزارت، داد و پس از گرفتن اموال حسنكادامه 

افت و اين بار فرزندش مودود بود كـه بـه سـنّت    ه ياز مسعود نيز اين شيوه همچنان ادام
حتي احمدبن عبد الصمد هم كه در آخـر عهـد مسـعود وزارت    ...«: كرد ميپدرانش عمل 

هم تدبير و هم اهتمام به كار برد نيـز   ودود بن مسعوديافت و درتحكيم قدرت پسر وي م
در زمان مودود به سعايت مخالفان محبوس و بـه احتمـال قـوي مسـموم شـد و پـاداش       

زريـن  . (»وزراء عصر معمول بـود بـه سـزا يافـت    گونه كه درمورد  خدمات سلطاني را آن
زرا و قطعـاً يكـي از دلايلـي كـه موجـب خشـم گـرفتن بـر و         )270-271: 1367، كوب

طمع داشتن و حـس مـال   ، علاوه براستبداد و غرض ورزي شخصي، شد ميبركناري آنها 
هايي كه سلطان محمـود بـه    كه اغلب لشكركشي اي هبه گون ،اندوزي سلاطين غزنوي بود
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با به قدرت رسيدن هر يـك از   .از اين انگيزه خالي نبودند، داد اسم غزو باكافران انجام مي
يافت و دارايي و مايملكشان بيشـتر   ميو اهميت آنها در جامعه افزايش بالطبع نفوذ ، وزرا
وزيـرش را   شد تا سلطان با حساسيت بيشتري اعمال و رفتار ميهمين امر سبب . شد مي

 ـ ، كـرد  مـي او رفتـار   اگر بر خلاف خواسـتة كنترل كند و  دسـت او را از امـور    اي هبـا بهان
طـول   در واقع رفتار پادشـاهان بـا وزرا در  . كرد يممملكتي كوتاه و اموالش را نيز مصادره 

هاي مختلف تفاوت چنداني با هم ندارد و هر كجا پادشاه از جانب عمـالش   تاريخ و دوران
تنها به دربار ، اين امر. او از قدرت اقدام نموده است خلع سريعاً در ،احساس نا امني كرده

زيـرا اغلـب آنهـا در     تـأثير نبـود   بي، در اين بين رفتار وزرا نيز. اختصاص نداشتغزنويان 
    :اند هغافل نبود، قدرتشان از منافع خود دوران

، جـان مـردم   تجاوز وزورگويي اكثر وزرا و تعدي آنان به مال و، دردوران قرون وسطي«  
امير و خليفه و قدرتمندان زمان غالباً وزراي خود را در چپاول خلق آزاد . امري عادي بود

اموال و دارايـي  ، شدند ميو صاحب ضياع و عقار  مين كه كاملاً ثروتمندو ه. گذاشتند مي
او مطالبـه   ازو مـالي را   كردنـد  وزيـري را استصـفاء مـي    وقتي. گرفتند ميآنها را به بهانه 

تـا بـه    بردنـد  مـي او را دوباره بر سر شغل خـويش  ، آمد ميناز عهدة ادايش بر، نمودند مي
خودرا بـه دسـتگاه   » قرض« باقيماندة، آورد بدست مي از آنچه حشمت و جاه سابق بتواند

هـم   صـدقه گرفتنـد   مـي روزه  خواندند و مياين خلفا و وزراء البته نماز . خليفه را بپردازد
، راونـدي (» ربودنـد  هـا مـي   سلمين را به انـواع حيلـه  اموال مليكن بي وحشتي ، دادند مي

1382 :327.( 
او  تصـرّف در امـوال دولتـي در كارنامـة     وحسنك وزير هم از اين قاعده مسـتثني نبـود   

موقعيـت  ، او نيـز چـون ديگـر وزرا   . خـورد  مـي به چشم ، همچون ديگر دولتيان آن زمان
از قـول  ، »آثار الوزراء« دركتاب. و سراي بسيار فراهم آورد خويش را تحكيم بخشيد و باغ

في كـه  و حسنك ميكال به سبب تصرّ«: احمدبن حسن ميمندي در اين باب چنين آمده
او را و ، كرد بر عمل مراعي و شعير گوسفندان به خيانت منسوب شد و خطر جان داشت

و «: گويـد  دراين باره مـي  بيهقي نيز). 157: 1364، عقيلي(. »...را خلاص دادمفرزندان او 
اگر زمين وآب مسلمانان به غصب بستد نه زمين ماند و نه آب و چندان غـلام و ضـياع و   

، بـا ايـن حـال     .)198 :1383، بيهقـي (» داشـت م و نعمت هيچ سـود ن اسباب و زر و سي
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در  اي همتنعم و بـا سـابق   از خانوادةدرست است كه حسنك مال و ثروت فراواني داشت و 
روز به روز بر ثروت و قدرتش افزوده ، و با منصب وزارتي هم كه دريافت كرد، نيشابور بود

دارائي منقول و غيرمنقـول داشـت و   ميليونها حسنك وزير ششصدغلام شخصي و «، شد
» كشـيد  وان آن را مـي از نيشابور به بلخ براي سلطان آورد كه پنج صد حي ـ يك بار هدية

تواند دليلي بر غصـب امـوال مـردم عـادي و      مين، امر اما اين). 111: 1359، محمد غبار(
كـردن   سازي نيشـابور و مسـقّف  وي در باز، طور كه اشاره شد زيرا همان. ستمديده باشد

غصـب   ةد و سـخن بيهقـي دربـار   كـر حتي ده هزار دينار از دارائي خود صرف ، بازار آنجا
اخـتلاف بـا    بـه تصـرّف املاكـي اسـت كـه در نتيجـة       زمين و آب مسلمانان شايد اشاره

كـه آن   اسـت صورت گرفته  ،از خاندان ميكاليان كه پسران ابونصر ميكالي بودند اي هشعب
 .بازگردانيـده شـد   بـه ايشـان  ، وسـاطت قاضـي صـاعد    بـا هم در زمان سلطنت مسعود و 

حسـنك را از اتهامـات فـوق مبـرّا     ، برخي از محققـان معاصـر نيـز   ). 71: 1383، بيهقي(
   :اند هدانست

دهد كه   ميبود و نظر همدردي مردم به وقت اعدام او نشان  ميحسنك اصلاً مرد متنع«
كرد و بر آنان سـتم روا   ميبه به زور كه حسنك از ايشان مطال شايد اين ثروتمندان بودند

اين در حالي است كه اغلب بزرگان و دولتيان عصـر  ). 185: 1381، باسورث( »داشت مي
بوبكر حصيري نديم مسـعود آنقـدر دارائـي داشـت كـه حسـن       «: اند هغزنوي در رفاه بود

بن احمـد  دارائـي صـامت خـود   ...ميمندي سه صد هزاردينار طلا از او براي شاه خواسـت 
  . )111: 1359، محمد غبار( »...شد ميبه سي مليون درهم بالغ ، حسن ميمندي

نـايبش   كنـد حسـنك مـدتي بـه وسـيلة      اشاره مـي طوركه عتبي در تاريخ يميني  همان
يي كـه  هـا  و برخـي نارضـايتي  ). 400: 1345، جرفادقاني. (كرده است مينيشابور را اداره 

ت عـدم نظـارت   شايد بـه عل ـ ، )و ضياع مردمازجمله غصب مال ( ايجاد شده بود، عليه او
كـه حسـنك در دربـار     ميبعدها به هنگـا « .شهر صورت گرفته باشد بر ادارة مستقيم وي

ابومنصوربن رامش كه خويشاوند نزديك او بـود بـه نيابـت از او شـغل     ، غزنه مقيم گرديد
بـه او نسـبت   يي كه در نيشابور ها برخي ستمگري، از اين رو، كرد ميرياست شهر را اداره 

    .)184: 1381، باسورث(» شايد مسؤول مستقيم آنها نبوده است، دهند مي
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  حسنك و مذهب قرمطي  
تركيبي ، كردند ميعيليه هم گه گاه خود را از انتساب بدان تبرئه اكه اسم مذهب قرمطي

كـه در آن   گنـوثي ، ثنـوي ، صـبغة مزدكـي  . ي ضد قدرت بودها و آرمان مياز عقايد اسلا
در تمـام  . سـاخت  مـي داشت آن را به شدت نزد اهل سنت منفور و مايـة وحشـت    وجود

ي هـا  قلمرو عباسي مجرد انتساب بدان براي توجيه و توقيف و قتل و نكال مخالفان سلاله
از موارد اعتقـادي  ). 156: 1367، زرين كوب(رسيد  ميوابسته به آل عباس كافي به نظر 

در سـرزمين لحسـا كـه مركـز حكومـت       ين بود كهقرمطيان در ايجاد عدالت در جامعه ا
دو نـوع   -رهبر ايشان -»حمدان«و  مردم از دادن هر گونه ماليات معاف بودند، ايشان بود

گشـت يـا    مـي  دسـتي  ي وضع كرده بود كه هر كس دچـار فقـر و تنـگ   ماليات كاملاً مل
و در  ي بـازگردد داد تا وضعش به صـورت عـاد   قرض مي ي به اوبانك مل، شد مقروض مي

در سـرزمين  . داد مـي نهايت بعد از رفع مشكلش تمام پـول را بـدون هـيچ سـودي پـس      
ي برقرار بود كه اگر مثلاً فردي براي تعمير و بهبود وضـع منـزل و   عدالت به حد، قرامطه

 ـ  مي غلاماني را دراختيار او قرار، كسب وكارش به كمك نياز داشت اري آن ه ي ـدادند تـا ب
اين در حالي بود كه ايـن  . كردند ميهاي مردم را مجاني آرد  دمدر لحسا گن. ندوشخص بر

امـا  . كاملاً غير مذهبي بود و در آنجا از نماز و روزه و ساير شعائر ديني خبري نبـود ، شهر
ي ها با كشورهمچنين اين حكومت . كردند فتار ميحاكمان با مردم به عدالت و مساوات ر

. كـرد  مبـارزه مـي  ، دنـد كر ميقايد خرافي زندگي داشتند و با ع كه اقتصادي كهنه مياسلا
قرمطيـان سـازماني مخفـي داشـتند و بـا تبليغـات خـود        ). 116 -117 :1384، راوندي(

شكيل دادنـد  در لحسا دولت مستقلي ت، كارگران و كشاورزان را به خود جلب كرده بودند
معارفي را كه ، قرمطيان، علمي زمينة در .كثيري به آنها گرويدند و در سوريه و يمن عدة

به زبان عرب درآورده وآن را در ميـان هواخواهـان    ،مصر و صابئيان گرفته بودند، از يونان
را شامل همـة طبقـات و   تعليماتشان متكّي به ظواهر قرآن بود كه آن . خود انتشار دادند

 بايست متكّي بر عقل و تساوي افراد بشـر و احتـرام   ميدانستند و  مياديان و نژادها  همة
دوم قرن سـوم هجـري بـه بعـد در      به طور كليّ قرمطيان از نيمة .شدبه عقايد ديگران با

 ـ       ات خـود مشـغول   نقاط مختلف ايران با اصـول و مـرام تقريبـاً واحـدي بـه انتشـار نظري
عيليه بودند كه خيلي كمتر از اكي از شعب اسمه يكه قرامط مسلمّ است اينآنچه ...شدند
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اين جماعت مدت يك قرن ، بند بودندي يت اصول اخلاقي پاعيليه و فاطميان به رعاااسم
و اضطرابي بي سابقه  وحشت ميلادي در سراسر قلمرو عباسيان 990تا 890يعني از سال
    .پديد آوردند

كند كه قرمطي نبوده  تصريح مي، بوسهل در پاسخي به سخنان گستاخانة خود حسنك  
باز داشتند بدين تهمـت نـه   ) بوسهل را(او را  كه، اما حديث قرمطي به ازين بايد...«:است

اما اين مطلب احتياج به بررسي ). 195 :1383، بيهقي( »و من چنين چيزها ندانم...، مرا
تمايلاتي به بعضـي از اصـول كلّـي ايـن      آيد كه وي مياز شواهد چنين بر . بيشتري دارد

خي مـواردي كـه مـد    بر، طور كه در جريان رياست بر نيشابور همان. مذهب داشته است
مخالفت با اعراب متجاوز را داشـت اعمـال    جنبةتا حدودي  از نظرآنان نظر قرامطه بود و

قرامطه از تعاليم دين اسلام سرچشمه  هر چند اغلب اصول .)116: 1384، راوندي( نمود
اما بـا تسـلط امويـان و عباسـيان در جهـان اسـلام و        گرفت و بين مسلمين رايج بود مي

، و ظلم و ستم آنهـا  ميي نژادي و قوها گرفتن سياستي لافت بر مسلمين و پيشادعاي خ
در اين اوضاع نابسامان بود كـه برخـي از    .رفت ميچنان رنگ باخته بود كه رو به نابودي 

. كردند ميدين داري و مساوات داشت حمايت ، مسلمانان از هر حكومتي كه رنگ عدالت
اعمـال   دربـارة  )و حتّـي سـلطان را  (ي مردم د خرافعقاي، اين بود كه حسنك ديگر مسألة
مانند جريان جنگ سلطان محمود بـا  (پذيرفت  ف ارباب رياضت و زهاد ريايي نمينامتعار

: 1317، خواند مير). (ابوعلي سيمجور و همراهي با سلطان و رفتن به نزد زاهد آهو پوش
زيـرا ايشـان   ، زگاري داردسا، و اين يكي ديگر از مواردي است كه با مذهب قرامطه )141

مورد ديگـر  . دندكر ميمبارزه ، نيز با عقايد خرافي و جهلي كه امت اسلام را فرا گرفته بود
و رو در رويـي خليفـة عباسـي بـا      و خلعـت گـرفتن از وي   رفتن ميفاط به حضور خليفة

وص مبارزه با تسلطّ اعراب و به خص ـ، زيرا يكي از اهداف نهضت قرمط. بود ميخليفة فاط
. كه باعث شد تا حدود يك قرن آرامش از دولت عباسي سلب شود حكومت عباسيان بود

، خليلي(و مكاتبه با ايشان است  بعدي علم دوستي حسنك و توجه به دانشمندان لةمسأ
همان كاري است كه قرامطه نيـز بـا   ، و انتشار علوم ميتوجه به مسائل عل). 347: 1333

آوري علـوم و  از كشورهاي متعدد و مذاهب مختلـف بـه جمـع    كردند و  ميجديت دنبال 
     .ورزيدند ميآن بين پيروانشان مبادرت  اشاعة
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    حسنك و نهضت شعوبيه

حسـنك را طرفـدار نهضـت    ، ندوشـن  ميبرخي از محققين همچون سعيد نفيسي و اسـلا 
دگر دانـش  دا بخشندة، جوانمرد، حسنك مرد بسيار نيكوكار...«: دانند ميشعوبي در ايران 

بوده و  اي هدست نوازي بوده است و از ظاهر كارش پيداست كه ايراني پاكزادزير دوست و
با تازيان دستگاه بغداد دل يكي نداشته و شايد مانند سيمجوريان كه ايشان نيز ايرانيـان  

آن زمان  زاري از تازيان داشته و از شعوبيةبي تعصب ايراني و اند هدل و پاك نهاد بود پاك
. »...عيلي بوده است و جان خودش را بـر سـر همـين كـار گذاشـته     ايا اسم ميشايد كراو 
  )997: 1356، بيهقي(
وي . دهد ايران جاي مي مبهم حسنك آخرين وزير محمود را جزو هواداران چند قرينة« 

فصـيح و دانشـمند و   ، ازيب ـ .ميكال نيشابور و واجد چند برجستگي بوده اسـت  از خانوادة
خيلي جوان بود كه به وزارت محمود . شايد تا حدي مغرور گشاده دست و، بسيار متمكن

اش در  برجستگي رسيد و چون مسعود به پادشاهي دست يافت بنا به موجباتي كه شايد
   ).34: 1369، ندوشن مياسلا( ».آن بي تأثير نبوده به دار آويخته شد

قبـل از آن عليـه تسـلطّ اعـراب     علاوه بر فعاليتهاي سياسي كه در ايران عصر ساماني و   
، نويسـندگان و شـاعران شـعوبي   . فعاليتهاي فرهنگي نيز وجود داشـت ، گرفت ميصورت 

اميـران و وزيـران وكسـاني كـه از     ، دهقانـان ، كساني كه زبان فارسي دري را رونق دادند
همه در اين تـلاش دسـت داشـتند و    ، كردند ميي ملي ايران جلوگيري ها فراموشي آيين

، بعيد نيست كه حسنك هـم  .بر سرِ همين آرمانها جان خود را از دست دادند نيز اي هعد
پيروي كرده باشد و از لحاظ فرهنگـي  ، و اميران و وزيران ايران گرا ي گذشتهها ازخاندان

ي هـا  شايد بتوان گفت رسـم . يي انجام داده باشدها تلاش، غزنوي ةاهداف شعوبيه در دور
بـا   در راستاي همين هدف بوده است كـه در نهايـت  ، ر داده بودنويني كه در نيشابور قرا

، آنهـا منسـوخ و باطـل    همـة ، اي كه نسبت به او داشت كينه سلطنت مسعود و با بغض و
    .)70: 1383، بيهقي(اعلام شد 
ايي كند و وزارت او را مقارن بـا ره ـ  ميگرايي حسنك  در ابياتي اشاره به ايران، فرخي نيز

نكـاتي را بيـان   ، ندوشـن در توضـيح ايـن ابيـات     مياسلا دكتر .داند ه ميپانصد هزار آوار
  :كند مي



   75 / متون ادبي و تاريخي دورة غزنوي در سيماي حسنك وزير

آوريم حكايـت از   ميچند بيتي كه . شود مياستنباط  170ي عمده از قصيدة ها اما نكته«
ي تـازه و  هـا  آوردن آيين، زيادي زنداني سياسي از بند شدن عدةرها ، آسوده شدن كشور

   ...ر استبازگشت پانصد هزار آواره به كشو
  بر دست او رها شد و از بنـد رسـته شـد   

  

ــد   ــر و ص ــرد مهت ــد رادم ــتحن ص ــرد مم   م
 

ــار او در... ــت خــويش وطــن روزگ   بازياف
  

ــد  ــم  پانص ــردم گ ــزار م ــن  ه ــته از وط   گش
 

  نيـك  و كردارهـاي  ز آزادگي نمـودن ... 
  

ــو    ــكر ت ــه ش ــان ب ــتند آزادگ ــرتهن گش   م
 

  

 )332-  333: 1349، فرخي سيستاني( 
كـه آواره   مـي ايـن پانصـد هـزار مرد   . گـذرد  مـي چند بيت فرخي سؤالهايي درذهن از اين 

جور و فتنه چه بـوده و محتشـمان بيـداد كشـيده چـه        اين. اند هچه كساني بود اند هشد
و چـرا حـبس؟    كساني انـد   چه اند هصد راد مردكه از حبس رها گشت...كساني توانند بود

آزادگـان را   كلمة. ادگان از تو شكرگزار گشتندزگويد آ ميبيت آخر بسيار معني دار است 
رسـيم كـه خـود را     مـي وقتي با معنائي كه در شاهنامه دارد در نظر بگيـريم بـه كسـاني    

تنهـا تغييـري كـه پيـدا شـده      . ايران گرايان بودند در جرگةدانستند و  ميايرانيان اصيل 
ه وجود احمدبن حسـن  آيد ك ميبنابراين از شعر فرخي چنين بر . تغيير وزير است، است

را به مصلحت خود تشخيص داده  موجب اين بيداد بوده است و محمود عزل او، ميمندي
، ندوشـن  مياسـلا (» و به جاي او كسي را آورده كه سياست مغاير او را پيش گرفته اسـت 

1369 :37-36(.   
  

  رابطة شعوبيه با شيعه 

يه نيـز آن را در حكـم پوششـي    شـعوب ، از آنجايي كه تشيع در ايران رواج بيشتري داشت
مـذهب   سـاخت و در پشـت پـردة    لحاد ايمن ميكه ايشان را از نسبت كفر وا دانستند مي

افكار و عقايد مختلفي ، اما در بين شعوبيه. ت خود ادامه دهندتوانستند به فعالي ميشيعه 
 ندبرخي متدين به دين اسلام بودنـد و برخـي عقايـد و افكـار ديگـر داشـت      . شد ميديده 

ايـن  ، كردنـد  مـي از دلايلي كه شعوبيه خود را به شيعه منتسب ). 210: 1368، ممتحن(
، كـربلا كـرد   واقعـة  در) ع(فرَق شيعه عرب را به خاطر رفتار زشتي كه با آل علـي  بود كه
و علّت ديگر تعليمات آل علي بر مبناي عدالت و مساوات و برابـري و  . دانستند ميدشمن 
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شايد به همـين دليـل    .سازگاري داشت و روح شعوبيه با تعليماتحقيقت خواهي بود كه 
كربلا و رفتاري  به واقعة، در جريان اعدامش، ن بودبود كه حسنك هم كه طرفدار شعوبيا

 بيهقـي (» تر از حسين علـي نـيم   بزرگ«: گويد ميكند و  مياشاره ، شد) ع(كه با آل علي
مـذهبش را زيـر پـرچم تشـيع     ، يشاحتمالاً او نيز چون هم مسلكان خـو ). 195: 1383
. دانـد  خـالي از ابهـام نمـي   ، را ويشـيعه دانسـتن   ، گرچه دكتـر ندوشـن  . كرد ميپنهان 

    .)37: 1369، ندوشن مياسلا(
   

     حسنك از ديدگاه مخالفان 
شدند و كسـاني   ميداد دشمنانش روز به روز بيشتر  ميتمام خدماتي كه حسنك انجام  با

از . داشـتند ، منافع شان به خطر افتاده بود سـعي در سـرنگوني او   كه به خاطر تدابير وي
وي نيـز   .قاجاريـه اسـت   محبوب دورةوزير فقيد و  ،شخصيت او ياد آوراميركبير اين نظر

 )155: 1368، نجمـي ( همچون حسنك در ابتدا مورد توجه و محبت پادشاه قرار گرفـت 
دون همتان و از خود بيگانگـان   ي شاخص و دلسوز هميشه محسودها اما دريغا كه چهره

مهـري   چنـين بـا بـي   در تاريخ ايران كـم نيسـتند افـرادي مصـلح كـه اين     . گيرند ميقرار 
شـوند و حسـنك اولـين و     مـي سياست و حتي زندگي كنار گذاشته  ها از صحنة حكومت

مند به ايـران و ايرانـي و منزجـر از تسـلطّ بيگانگـان بـر        هاو علاق. آخرين آنها نبوده است
باشـد   مـي اش  از حس وطن پرستي اي هاو نمون) باطني(كشور بود و در حقيقت گرايشات 

، توانست از اين اتهـام ، كه با توجه به هوش سرشار و نفوذي كه در سلطان محمود داشت
فكري و تجدد بود و بـا   روشن، واقع اتهام اصلي وياما در . يابدرهايي ، زماني آن برهةدر

را  فكـار عمـومي  كه قصد عـوام فريبـي و انحـراف ا   ، اميان نيشابوراين وصف بود كه با كرّ
 ،كه سـلطان محمـود   و درحالي) 370: 1345، جرفادقاني(خورد كرد به شدت بر، داشتند

انكار و تمسخر به اعمال نامتعـارف ايشـان    خورد حسنك با ديدة هاي آنها را ميفريب كار
اي از مخالفانش را تشـكيل   هدست، يزو همان گروه ن) 14: 1317، خواند مير( نگريست مي
يكـي از علتّهـاي اصـلي قتـل حسـنك را      . كردنـد  مـي اش تلاش  دادند و براي نابودي مي
. كردنـد  مـي توان وجود دشمنان سرسخت وابسته به دربار دانسـت كـه وي را تهديـد     مي

، حسنك دست بسياري از سود جويان را از امـور مملكتـي كوتـاه كـرد و بـه بدانديشـان      
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آنها نيز ساكت ننشسته و مشغول توطئه ، در پاسخ به اين عمل. داد ميخودنمايي ن مجال
داران اقتصادي در برخورد شديد بـا   و زمام در اين عصر سياست مداران. بر عليه او شدند

او را بـه   ،همديگر بودند و گويي در كمين نشسته بودند تا طرف مقابـل را ضـعيف يافتـه   
جواني و بي تجربگي حسنك وگفتن ، علاوه بر آن در اين ماجرا. نفع خود از ميان بردارند

 امـا كسـي كـه بـيش از همـه سلسـله جنبـان ايـن        . نيز بي تأثير نبـود  ها برخي ناگفتني
ك بار بـه علّـت بـار نيـافتن بـه      ه ياو ك. بوسهل زوزني است ،رفت ميبه شمار  ها مخالفت

تمـام تـلاش خـود را بـراي     ، درگاه حسنك و استخفاف دربان او سخت آزرده خاطر بـود 
 .)192: 1383، بيهقي( همو بود، نابودي وي به كارگرفت و در واقع محرّك اصلي مسعود

حسنك از اين آزردگي بوسهل آگاهي نداشت و درين قضيه بي تقصـير  ، هرچند به ظاهر
از بوسهل زوزني دل ، حسنك در زمان وزارتش، رسد كه مياما اين گونه به نظر ، نمود مي

بوسـهل و مـردمش در جنـب    «: داده و به قول بيهقي ميتي نمينداشته و به او اه خوشي
حسـنك او را جـزء همـان    ). 191: همانجـا ( »امير حسنك يك قطره آب بـودي از رودي 

دانست كه بايد از امور مملكت كنار گذاشته شـوند و از بـد ذاتـي و چاپلوسـي      ميافرادي 
و زعـارت مؤكّـد شـده درخُلـق وخُـويش و      همان شرارت . وي در نزد سلطان خبر داشت

بيهقـي،  ( كنـد  مـي كه بيهقـي نيـز بـه آن اشـاره     ، افراد و تضريب دربارة لذتّ فرو گرفتن
سراي حسنك كه دشمنش  بر درِ زيرا او همانطور كه، و اين نظر درست بود .)90: 1383

بـود كـه    تنهـا كسـي هـم   ، كـرد  مـي ايستاد و او را با شعر و چرب زباني ستايش  مي، بود
در حضـور بزرگـان مملكتـي بـه فحاشـي و بـد رفتـاري بـا او         ، استرداد اموالش درجلسة
طلبـي داشـت و هـيچ     حكومت و قدرت بوسهل كه خود داعية...«. )195: همان( پرداخت

مشـغول تحريـك و تشـبث    ، توانست موقع و مقام و شوكت وي را مشاهده كنـد  ميگاه ن
: 1368، نجمـي (» ...گشت مينبال بهانه و دستاويزي شده و براي از بين بردن رقيب به د

توانسـت   مـي گـري   ني قرمطييع هو چه بهانه و دستاويزي بهتر از برچسب رايج زمان) 44
ترين اقدامات جهـت  اتهام در عصر غزنوي يكي از مؤثر دشمنان را نابود كند؟ در واقع اين

طـور كـه    اما همـان . شد نابودي مخالفان حكومت بود كه عليه حسنك نيز به كار گرفته
امـا در اينكـه اهـداف آزادي    ، قين گفت كه حسنك قرمطي بودهه يتوان ب مين، گفته شد

 در واقع تنهـا خلعـت گـرفتن از خليفـة    . شكيّ نيست، اين جنبش را قبول داشته طلبانة
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عمـل ايـن    بلكـه رفتـار او در   كـرد  مـي را به داشتن اين مذهب متهم  كه او نبود ميفاط
صحت ايـن قضـيه    ميفاط و ملاقات وي با خليفة كرد ميراي مخالفانش ثابت ب موضوع را
وان اولين مدعي در زمامـداري  عباسي به عن در اين ملاقات خليفة. ساخت مي تر را روشن

گرفـت و حيثيـت و آبـروي     ميمصر قرار مي فاط در مقابل خليفة ،جامعة مسلمين جهان
و به خدمت خليفة  ميخلعت و هدايا از خليفة فاطلذا گرفتن . ديد ميخود را بر باد رفته 

توانسـت   مـي عدم پذيرش قدرت خليفة عباسـي ن  اعتنايي و جز بي ميمفهو، عباسي نرفتن
خليفةعباسي را بر حسنك موجـب شـد   » القادرباالله«، داشته باشد و اين امر خشم گرفتن

 .)192: 1383، بيهقـي (و تهمت قرمطي گري را نيز درابتدا همو بـر حسـنك وارد كـرد    
عباسـي   خليفـة  البته در اين ماجرا حسنك ياريِ سلطان محمود را كه از مدتي قبـل بـه  

بـاك و   زيرا او هرچنـد هـم جـوان و بـي    . اشتبه همراه د، توجه و سرسنگين شده بود بي
به اعتنائي  و بي  ميفاط دانست كه ملاقات با خليفة خوبي مياين نكته را به  ،تجربه بود بي

توانست به قيمت زنـدگيش تمـام    مي، با وجود دشمناني كه داشت هم عباسي آنة خليف
تـر شـده بـود و     قدري متعادل، قمري 414رفتار سلطان محمود هم در ابتداي سال. شود

، بغداد رويي با خليفة ندي متعصب و روبهدرانتخاب حسنك متجدد به جاي ميم، اين امر
گيـري بـر    كشيد و آسان ميرتش را به رخ خليفه كه قد درحالي، و سان ديدن از لشكرش

كاملاً آشكار ، )به شدت برخورد كرده بود ميفاط ر خليفةدر حاليكه قبلاً با سفي(حسنك 
   .)148 -146: 1371، سيدي(بود 

 ميفـاط  با آتش زدن هداياي خليفة، اي حسنكماجر پروندة، در زمان محمود در واقع   
دشـمنان   طئـة بـه قـدرت رسـيدن سـلطان مسـعود و بـا تو      اما با . مختومه شد، در بغداد

خوشـي از   كـه او نيـز دل   حسنك و به خصوص بوسهل كه مرتّب نابودي او را از مسـعود 
هر چنـد بـه   . دوباره به جريان افتاد تا اينكه به نتيجه رسيد، خواست مي ،حسنك نداشت

كـه باعـث   ، بـود  حسنك و گستاخي در برابر مسعود» تهور«و » تعدي«اين ، قول بيهقي
طوركـه   همـان . غير بوسهل تـأثيري نداشـت   مرگش شد و در اين باب سعايت بوسهل و

پـس  «. پادشاه را بيازرد و عاقبت كار خود را ديـد ، در روزگار هارون الرشيد، جعفر برمكي
چاكران و بندگان بايد زبان خود را نگـاه دارنـد كـه محـال اسـت روباهـان را بـا شـيران         

 آن، اما ظاهراً موضوع دشمني حسنك و بوسـهل . )190-191: 1383، بيهقي(» چخيدن
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و بر قرمطي بودن  تشنه كرده بود، چنين بر خون حسنك مهم بود كه بوسهل را اين قدر
خود نيـز در اواخـر عهـد سـلطان محمـود بـه جـرم        ، بوسهل زوزني. ورزيد ميوي اصرار 

. دانسـت  ميجريان مقصر  نگرفتار و محبوس شد و احتمالاً حسنك را درآ، قرمطي بودن
آيا هدف بوسهل در آن بهانه جويي و كين توزي يعني قرمطي خواندن و بر دار كردن ...«

چنين باشـد بايـد   ن و به حبس افتادن خود اوست؟ اگـر حسنك جز انتقام قرمطي خواند
: 1349، رضـائي ( »ن تهمت و محنـت بوسـهل دسـتي داشـته    گفت كه حسنك هم در آ

اختلاف بين ، زيرا همانطور كه مطرح شد. رسد ميه بعيد هم به نظر نالبته اين نكت )226
غير از بوسهل . آنقدر شديد بودكه بتواند اين مسأله را به اثبات برساند، حسنك و بوسهل

، اياز اويمـاق ، ميكائيل، پسران بونصر ميكالي: دشمنان ديگري هم داشت، حسنك، زوزني
و از همه مهم تـر  ، علي قريب، حسن ميمنديكم و بيش احمدبن ، پيروان مذهب كرّامي

كـه   نخسـت آن : دشمني مسعود با حسنك به چند علّت است...«. سلطان مسعود غزنوي
حسنك در دوران كامروايي خـود او را تحقيـر كـرده و از بـدگويي درحـقّ او زبـان نگـاه        

 آشـكارا جانـب محمـد را گرفتـه و در رسـانيدن او بـه سـلطنت       ، كه دوم آن. داشته مين
خـود   تا روز آخر در عقيـدة كه حتي پس از دستگير شدن و  سوم آن. كوشش بسياركرده

  ). 15: 1382، ندوشن مياسلا( »...صريح پا بر جا مانده
بود كه مسـعود والـي    ميهنگا ،يي كه حسنك از امير مسعود داشتهها از بدگويي اي هنمون

مشرفاني بر وي گماشته بود هرات بود و حسنك او را به اتلاف ثروت هرات متهم كرده و 
امير زاده مسعود و همچنين در اختلافاتي كه بين سلطان محمود ). 196: 1383، بيهقي(

 ـ     مـي جانب محمود را ، آمد ميپيش  دسـت آوردن دل  ه گرفـت و هـيچ گونـه سـعي در ب
اگـر مسـعود   «گفت  ميكرد و  ميو حتي گاه با گستاخي با وي برخورد . )1(مسعود نداشت

 مسعود اين جملة و). 191: 1383بيهقي، ( »رسد حسنك را بر دار بايد كردبه سلطنت ب
زيرا حسنك در حـال  ، او را دستاويزي براي نابودي اش قرار داد و با يك تير دو نشان زد

بـه صـلاح منـافع    ، داد مـي كـه انجـام    اي هقدرتمند شدن بود و فعاليتهاي وطـن پرسـتان  
بت به حكومت و اطرافيان خويش نيـك آگـاه   مسعود از نفرت حسنك نس«. سلطنت نبود

اطلاع داشت كه حسنك محبـوب و مـراد مـردم اسـت و بـه حكومـت او و دسـتگاه        . بود
پس بايستي مراد و رهبـر مـردم را كشـت تـا از شـورش      . خلافت بغداد پشت كرده است
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پسران ابونصر ميكالي هم كـه از خانـدان خـود او    ). 14: 1372، اصغري(» گيري كردجلو
بونصر رئـيس نيشـابور و ازجملـه بزرگـان و      .شدند ميد از جمله دشمنانش محسوب بودن

موسـوي  (سـرود   مـي اعيان آنجا بود و درفنون ادبي تبحر داشت و شعر بـه عربـي نيـك    
طور كه بيان شد بر سر  همان، اختلاف حسنك با پسران بونصر .)170: 1374، بجنوردي

يكـي ديگـر از افـراد خانـدان     . كرده بـود  بود كه حسنك از آنها غصب )2(تصاحب املاكي
اعدامش رفتار زشـتي بـا او داشـت ميكائيـل نـام       كالي كه با او دشمن بود و در لحظةمي

: 1383، بيهقـي (حسنك كه خواهر اياز بود ازدواج كرده بـود   وي با همسر مطلقة. داشت
بـه  ، نكاعدام حس ـ هايي كه در لحظة پاريزي شايد فحشو به قول محمد ابراهيم  ).197

ظاهراً اياز  .)497: 1364، باستاني پاريزي(او داده از جاي پاي زن سرچشمه گرفته باشد 
طـور   همـان . شد ميمحمود نيز جزء دشمنان حسنك محسوب  غلام مورد علاقة، يماقاو

كـه شـايد    حسنك با خواهر اياز ازدواج كرده بود و بعداً بـه دلايلـي  ، كه در بالا گفته شد
فرخـي در  . اين زن را طـلاق داده بـود   ،تأثير نبوده است ش هم در آن بياختلاف با برادر

پردازد و در پايان قصـيده بـراي دشـمنانش     ميدر مدح اياز به بيان محاسن او  اي هقصيد
علـي عبـد   . طور كه حسنك عاقبـت ايـن دشـمني را ديـد     همان ،كند ميآرزوي نابودي 

حسـنك بـوده   ، ك بـي شـرم طـرّار   زند كه دراين بيت منظور از شيخ ميالرسولي حدس 
    .است

  هــان از بــد ســگالانش تهــي كــن    ج
  

  چنـــان كـــز شـــيخك بـــي شـــرم طـــرّار 
 

  

 )165: 1311، فرخي سيستاني( 
كـه   كرّاميه در نيشابور بـود  ظهور فرقة، غزنوي وجود داشت از ديگر جرياناتي كه درعصر

قوط و نـابودي  گيـري بـر آنهـا رو بـه س ـ     با به قدرت رسيدن حسنك در نيشابور و سخت
مذهبي اهل سنّت و مخالف هر گونـه تفسـير و تأويـل قـرآن      كراميه فرقة فرقة. رفت مي

بـا  . كـه مـدتي بـر نيشـابور حكومـت كردنـد       ي قشري و ظاهري بودندها كريم و از فرقه
بر او معلوم شد ، داد ميعقايد مختلف اهل سنّت انجام  محمود دربارة تفحصي كه سلطان

بـا بـه قـدرت    . عتند و عقايدشان كفر است لذا در نابودي آنها تلاش كـرد كه آنان اهل بد
قدرت ازكرّاميه گرفته شـد و اوضـاع ايـن    ، رسيدن ميكاليان در نيشابور و رياست حسنك

    ).370 :1345، جرفادقاني(شد  ميبدتر  فرقه روز به روز
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عتبـي از ايـن    كراميان چنان شديد بود كـه بـه گفتـة   ميزان سختگيري حسنك بر ...«   
جـوترين پيـروان فرقـه را در قـلاع بـه بنـد        فتنـه . يه پيشي گرفته بودببن ا حيث بر زياد

كـرد كـه    علويان اخطـار گاه حسنك به پيروان ديگر فرق مذهبي وخصوصاً  آن...كشيدند
برداري آنان از مقامات غير مذهبي خواهد  احترامشان منوط به فرمان موقعيت مطلوب و

خدا بر زمين است و چيزي جـز گـردن بـه     كردند كه سلطان سايةصديق بود وآنان نيز ت
: 1381، باسـورث (» ...نخواهـد بـود   حالشـان مفيـد  ، طاعت دادن و ملاحظه كاري بسـيار 

190(.     
سپاه او نيز كه در ابتدا از دوستان حسـنك   حاجب بزرگ محمود و فرماندة ،ي قريبعل  

هرچنـد خـود او   . درآمد و حسنك را دستگير كرددشمنان وي  وجز، در پايان كِار ِاو، بود
و  رغـم نقـض عهـدش بـا اميـر محمـد       بـه ، بود» پدريان« خوردة جناح شكست نيز كه از

حاجب علي و حسـنك وزيـر    ).86: 1383بيهقي ( از قدرت ساقط شد، حمايت از مسعود
شـان  بيگانگي و نـزاع در ميان ، دوستاني مشفق بودند اما به واسطة كاهش طرفداري مردم

: 1381، باسـورث ( وزير را توقيف كرد، ي اميربروز كرد و حاجب علي بي اطلاع يا با آگاه
442(.   

طرفداران بيشتري در دربار داشـت تـا از او نـزد سـلطان مسـعود      ، در واقع اگر حسنك  
كـه وزيـر    كشيد و شايد اگر احمدبن حسن ميمندي ميجا ن كار بدين، كردند ميحمايت 

اما عدم حمايت بـه موقـع   . شد مياعدام ن، كرد ميد بود از او جانبداري مورد اعتماد مسعو
طرفي او دراين قضيه و شايد هم اندكي تمايـل بـه از    حدودي بي و تا، كارآمد ميمندي و

، گفـت  مـي و دربـارة او سـخطَ   ، رفت ميخصم وي به شمار  كه زماني، بين رفتن حسنك
قصـد نوشـتن   ، بيهقي در شب اعدام حسنك چند به گفتةهر .)3(جريان كار را تسريع كرد

تبـاه   كـار را  به سلطان در باب شفاعت از حسنك داشت كه بوسـهل نگذاشـت و   اي هرقع
خـويش نقـل كـرده    » مقامـات «بنا به آنچه بونصر مشكان در). 196: 1383، بيهقي(كرد 

بـه بونصـر   ، حـبس قـرار گرفتـه بـود     در آسـتانة قمري  416ميمندي در سال زماني كه 
حكـم اعتمـادي كـه خداونـد     به « : در پيام وزير به بونصر چنين آمده است. ل شدمتوس

كـنم كـه جانـب مـرا نگـاه       ميتوقع ، و حال يگانگي كه ميان ماست، بر تو دارد) سلطان(
حسـنك خـود   ...نويسـد   مـي كه آلتون تاش خوارزمشاه در تقبيح حال من اغراهـا  ...داري
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نقـل  ، 156: 1364، عقيلي( »...رسد ميبه تو گويد  ميخصم بزرگ است وآن سخطَها كه 
ي حسنك بود كه منجر به بي اعتنايي ميمندي بـه  ها و شايد همين بدگويي). به اختصار

آن وقت كه من به قلعـت  «: چنين پاسخ داد، او شد و در نظر خواهي سلطان در باب وي
ردم كـه در  نـذرها كـردم و سـوگندان خـو     ...كالنجر بودم بازداشته وقصد جان من كردند

امير خداوند پادشاه اسـت آنچـه فرمـودني اسـت     ... سخن نگويم، خونِ كس حق و ناحق
درخون وي سخن نگـويم بدانكـه وي را درايـن    ، بفرمايد اگر بر وي قرمطي درست گردد

مـن ازخـون همـه جهانيـان     ...اسـت و پوسـت بـازكرده   مالش كه امروز منم مرادي بـوده  
    ).192ـ 193: 1383، بيهقي(» ...بيزارم

  

   حسنك از نظر شاعران

، در ميـان ايشـان  . طور كه گذشت خاندان ميكالي افرادي اهل علم و دانش بودند همان 
مندي بـه علـم در وجـود ايشـان سرشـته       هعلاق و اين عالم كم نبوده شاعر و، اديب، وزير

هماننـد ايشـان   ، حسنك هم كه خون اين خانواده در رگهايش جريـان داشـت  . شده بود
فاضل و دانش دوست بود و اهميت بسـيار او بـه علـم و ادب از مفاوضـاتي كـه بـا        يفرد

ابومنصـور ثعـالبي و سـايرعلماي ايـن عصرداشـته بـه خـوبي        ، قرن پنجم ميدانشمند نا
او مورد احترام ادبا و شعرا بود و درغم ازدسـت رفتـنش    .)347: 1333، خليلي( پيداست

بيهقـي  (اش را نگشـود   هناك شـد و روزه اديبي فاضل چون بونصر مشـكان سـخت انـدو   
شعر و شاعري در عصر غزنوي به ، بحث گفته شد طوركه در مقدمة همان .)199: 1383

. بسيار رونق گرفته بود، دربار غزنوي علّت حمايت و توجه بيش از حد سلاطين و بزرگان
شـاعران   شهرت و ثـروت . شدند ميترين اقشار جامعه محسوب  مرفه وجز، و شاعران دربار

راي ايـن عصـر   شع. انگيزد مياين زمان به حدي است كه حسادت شعراي اعصار بعد را بر
غزنـوي   از شـعراي دورة . شوند دوم تقسيم ميغزنوي  غزنوي اول و بسيارند و به دو دورة

فرخـي  ، غضـايري رازي ، لبيبـي ، عسـجدي مـروزي  ، بلخـي عنصـري  : اول افرادي چـون 
: دوم غزنـوي  منـوچهري دامغـاني و از دورة  ، سـكزي زينتـي  ، فردوسي طوسي، سيستاني

شـعرا   فة اسكافي مشـهورتر از بقيـة  ابوحني، ابوالفرج روني، مسعود سعد، رافعي نيشابوري
شاعر حضـور داشـتند كـه     400بيش از ، شود كه در دربار محمود ميالبته گفته . هستند
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نايت ويژه بـه  توجه و ع، حسنك نيز همچون مخدوم خويش . مشغول مدح سلطان بودند
در بـر روي  ، ماندنـد  مـي منتظـر اذن دخـول   ، او كه بزرگان در دربـار  شعرا داشت و با آن

     :فرخيّ سيستاني هميشه باز بوده است
  به درگهش نرسيدم كـه حـاجبش  هرگز 

  

ــازگي نكــرد و صــد  ــذر ت ــدرون گ   نگفــت ان
 

  

 )193: 1349، فرخي سيستاني( 
است كـه ملـك الشـعراي دربـار محمـود       ي بلخييكي از شعراي معروف اين دوره عنصر

وي .به دربار غزنـه معرفّـي شـد   ، غزنوي بود و توسط امير نصر برادر كهتر سلطان محمود
شاعري توانمند و استاد بود و اشعار بسياري داشته كه متأسفانه بيش از يـك سـوم آنهـا    

بيـت موجـود اسـت    باقي نمانده است و از بيش از سي هزار بيت نظم او اكنون سه هـزار  
اشعار شعرا براي ورود بـه دربـار غزنـه بايـد از نظـر او      ). 42-43: 1363، عنصري بلخي(

زمـان  . شـد  مـي پذيرفته  ،مجلس سلطان است ةداد شايست ميگذشت و اگر تشخيص  مي
بـه  ، در بـاب مـذهب  عنصري مصادف بود با شدت عمل و تعصب سلطان محمود غزنـوي  

جنايـات  . شـدند  مـي ه شدت از جانـب محمـود سـركوب    ب، قرمطي خصوص پيروان فرقة
مـردم آن ديـار بـه جـرم داشـتن       رحمانة ري و كشتار بي درقمري  420محمود در سال 

. باشـد  مـي او در بـاب مـذهب    اي از سياسـت متعصـبانة   نمونـه ، مذهب باطني و قرمطـي 
 از قلـع و قمـع  ، عنصري در بيشتر قصـايدش در مـدح محمـود   ). 193 :1347، گرديزي(

     :گويد ميقرمطيان سخن 
  هنـد شـهريار آن كـرد   ناحيت  به سند و

  

ــا  ــردم كج ــه م ــرده ب ــر نك ــدر خيب ــد حي   ب
 

  ندكه نگشادو نه سپه كـه نـزد  نه قلعه ما
  

  نه قرمطـي كـه نكشـت ونـه گبرونـه كـافر       
 

  

  )133: 1363عنصري بلخي، (   
وزيـر محبـوب   ، سنكرسد كه ملك الشعراي دربار غزنوي از ح ميدر واقع بعيد به نظر    

مانده يي كه از وي به جا ها ولي عمده مدح. سخني به ميان نياورده باشد، سلطان محمود
، اميـر مسـعود  ، سبكتكين، سلطان محمودغزنوي )برادرسلطان محمود(امير نصر : در بارة

اين درحالي است . شود ميدر ديوانش مشاهده ن، مجزا به نام حسنك اي هقصيد است و...و
شـايد بتـوان   . اشعار بسياري در مدح حسنك سروده است، شاعر هم عصر وي، يكه فرّخ

توسـط خـود او معـدوم    ، گفت آن قسمت از اشعاري كه عنصري در مدح حسنك سروده
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 گـري در آسـتانة  داري و مدح كردن شخصي كه بـه جـرم قرمطـي     شده باشد زيرا جانب
پسـريان   از جناح، ا اينكه او از ابتداي. باشد اي هتوانست كار عاقلان مين، نابودي قرار داشت

عنصري بعد از مرگ محمـود همچنـان   ، به هرحال. كرده مييا طرفداران مسعود حمايت 
كنـد پـس بايـد نظـر سـلطان       مـي ماندَ و دوران مسعود را درك  ميدر دربار غزنوي باقي 

پـس  كه در آغاز پادشاهي مسـعود و   اي هبه همين علّت در قصيد. جديد را هم جلب كند
اشـاراتي بـه   ، در اين قصيده. پادشاهي را حقّ مسلمّ او دانست، هجري سرود 421از سال 

، )حسـنك (همچون ، ي بد سگالان او راها حسنك كرده است و دشمنان مسعود و كاشانه
بدانديشيِ دشـمنانش را بـي   ، همانطور كه اين گونه هم شد و مسعود. داند مينابود شده 

    :تداي سلطنت به انتقام گيري پرداختپاسخ نگذاشت و از همان اب
  عـراق  زي خراسـان آمـد از سـوي    تا شتابان

  

  چون فزايد بندگان را قدر و ملـك و جـاه وآب   
 

  چون برآرد كاخهاي نيكخواهان را بـه چـرخ  
  

  را خـراب  ي بـد سـگالان  هـا  كاشانه چون كند 
 

  كردنـد گفـت   هـا  بد سگالان ناصواب انديشه
  

  ناصـواب   يهـا  هيش ـاند هيابـد بـه ر   كـم  دست 
 

  بازگشـت  ايشـان  سـوي  ناصواب بد سـگالان 
  

  بـاز آن گـردد كـه برگـردون بـر انـدازد تـراب        
 

  ندكـه نگشـادو نـه سـپه كـه نـزد      نه قلعه ما
  

ــافر    ــه ك ــه گبرون ــه نكشــت ون ــه قرمطــي ك   ن
 

  

 )78 :1363، عنصري( 
رفـدار  ط، آيـد  مـي چنان كه از اشعارش بـر   فرّخي سيستاني ديگر شاعر عصر غزنوي نيز  

او در مـدح  . و از جملـه حسـنك وزيـر بـود     طرفداران محمـود  ؛پدريان پرو پا قرص گروه
امـورمملكتي   ادارةدر، و او را باكفايـت تـرين وزيـر   . شش قصيده سـروده اسـت  ، حسنك

   :دانست مي
  كــار جهــان بدســت يكــي كــاردان ســپرد 

  

ــان  ــا زو جه ــق ت ــه خورن ــد هم ــرير  و ش   س
 

ــد   هنبــود  او  چــون ــد  دچنــ  اگــران   آمدن
  

  ميــر هــزار  و چنــدين مهتــر هــزار چنــدين 
 

  ملكي نيست در جهان، چونانكه چون ملك
  

  ون وزير او به جهان نيسـت يـك وزيـر   همچ 
 

  

 )189: 1349، فرخي سيستاني( 
فرد مـورد  ، سلطان نةاز نظر فرخي حسنك در ساختن مملكت و پاسداري از ثروت و خزا

ن از چشمداشـت بـه مـال سـلطان و تصـرّف در      خـلاف وزراي پيشـي   اعتمادي بود و بـر 
     :پاك بود و به همين دليل كشور در دوران وزارت او خرمّ وآبادان گشت، المال بيت
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  شغل سلطان پيش و طمـع از مـال او برداشـته   
  

  سـر  بـه  آرد مـي ن ميكس بدينسان شغل هرگز  
 

  گيتي اندر دست او وز مال گيتـي دسـت پـاك   
  

  عمـر  جـز  بـد   كجـا  هرگز  جهان اينچنين اندر 
 

  كس نداند گفت كو از كس به دانگي طمع كرد
  

  با چنين فرمان و چندين شغل و چندين دردسـر  
 

  گشــت و آبــاد خــرم ولايــت و ملــك  لاجــرم
  

ــرم  ــاد و خ ــردد  آب ــك  گ ــدل از  مل ــر و ع   نظ
 

  )195: 1349، فرخي سيستاني(   
خواري و رسوايي  را شايستة كند وآنها البي بيان ميتعبير ج، فرخي از بدخواهان حسنك

  . داند مي
ــل   ــده وخج ــر افكن ــد وس ــواه او نژن ــد خ   ب

  

  چون كَـل كـه از سـرش بربايـد عمامـه بـاد       
 

  )47: 1349، فرخي سيستاني(   
غافـل از اينكـه   . و شايد اين خواري را بتوان براي بوسهل زوزني بيشتر از همه تصور كرد

، گيرد و باد ميگروه بدخواهان وي قرار روزي جزء همان ، دانست ميخودش هم ن، فرّخي
با به سلطنت رسيدن مسعود و نقش بر آب شـدن  . بايد عمامه را از سرِ خودش هم بربايد
دل و جان مدحش كه بسيار به او علاقه داشت و از  آرزوي فرّخي در سلطنت امير محمد

اع و بـر اثـر دگرگـوني اوض ـ    و )121، 120، 119: 1349، ديـوان فرخـي   .ك.ر( گفت مي
او كه زمـاني  . دهد ميفرّخي نيز تغيير جهت ، شكست جناح پدريان و اعدام حسنك وزير

افتد و با ابيـاتي   ميبه فكرجبران سخنان گذشته اش ، بعد از اعدام وي، مداح حسنك بود
گذارد و اين بار به وزيـر مقتـول    ميبر كار قبلي خويش سرپوش ، سرايد ميكه در ذم وي 

 تـا . دارد مـي مبـرّا  ، كه بـه وي وارد شـده بـود    مين ترتيب خود را از اتهاناسزا گفته و بدي
     :كند ميالقاب زشتي را نثار او ، در مدح اياز اي هجايي كه در قصيد

  تهــــي كــــن  جهــــان از بدســــگالانش
  

  طـــرار شـــيخك بـــي شـــرم چنـــان كـــز 
 

  )165: 1311، فرخي سيستاني(   
   :گفت ميدر مدح او چنين  دانست و ميو كه زماني حسنك را بهترين انتخاب سلطان ا

  وزيــر مــا اختيــار كــرد خداونــد   نيــك
  

  زين اختيار كـرد جهـان سـر بـه سـر منيـر       
 

  )189: 1349، فرخّي سيستاني(   
حيله و  ستايد و وزارت ديگر وزراء را ميرا » احمدبن حسن ميمندي«اين بار وزير جديد 

   :داند و از زشت گويي هيچ ابائي ندارد ميتزوير 
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ــه  وزارت ــل  بـ ــت اصـ ــت و كفايـ   گرفـ
  

  فــــن  بــــه و زرق بــــه ديگــــر وزيــــران 
 

  

 )309: 1349، فرخي سيستاني( 
ــت آمــد و امــن آمــد و عــدل رســتند رعي  

  

ــ از  ــان ةپنجــ ــدة    گرگــ ــداررباينــ   غــ
 

  شش سال به كام دل و آسـاني خوردنـد  …
  

  چـون اشـتر همـه نشـخوار     بايد زدن امـروز  
 

  )157: 1349، فرخي سيستاني(  
خـود را جـزء جنـاح     ايـن بـار  ، فرخي كه در زمان سلطنت مسعود تغيير جهت داده بـود 

هـر نـوع عقـوبتي از جانـب      را شايسـتة دانست و مخالفين مسعود و پـدريان   ميپسريان 
  .ديد ميسلطان 

  دل آرد خلافـش بـه   كـه  آنـرا  خلافش برد
  

ــزّي  ــي  ز ع ــوي، و جلال ــي س ــالي عزل   و نك
 

  خلافي كه درآورد بسا كس كه ز بيمش به
  

ــه  ــاد از ســر منظــر ب ــن غــاري فت ــالي و ب   غ
 

  )397: 1349، فرخي سيستاني(   
مسـتقيم بـه    اي هاشـار ، و رسيدن او به پادشـاهي  و نيز در بيت ديگري در مدح مسعود  

   :اعدام حسنك دارد
ــو  ــو را نك ــي ك ــت كس ــت  خواهس ــر تخ   ب

  

ــو را   ــي كـ ــت  كسـ ــدارد دوسـ ــر، نـ   دار بـ
 

  )145: 1349، فرخي سيستاني(   
آيد كه فرّخـي تنهـا مـداح حسـنك نبـوده و افـراد زيـادي وي را         مياز شواهد چنين بر 

 شده بـه گفتـة   سخت حسنك محسوب ميو حتيّ بوسهل زوزني كه دشمن سر اند هستود
: 1383، بيهقـي ( گفتـه  مـي ايسـتاده و او را شـعر    مـي خود حسنك زماني بر درِ سـرايش  

دربارة شـهادت  ، نيزسنائي غزنوي ، ز ماجراي اعدام حسنكحتيّ تا يك قرن بعد ا). 195
ابياتي سـروده اسـت و   ، و شجاعت و بزرگواري مادرش كه زني باشهامت بود، او مظلومانة

 .)552- 553: 1377، سـنائي غزنـوي  (دهـد   ميهشدار ، در ريختن خون مظلوم به ناحق
، اسـت بعـد از بيهقـي    هر چند بسياري از وقايع عصر غزنوي كه امروزه بـراي مـا بـديهي   

كـه حكـيم بزرگـي    ، چنان مخـدوش شـده  ، هاي غزنويان ميمكتوم مانده و اخبار بي رس
، بيهقـي ( دانـد  ميميمندي ، غزنويان را بردار شدةوزير ، به اشتباه، چون سنائي در حديقه

     ).18 :ديباچه، 1383
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بـه غزنـه فـرا     زماني كـه او . منوچهري نيز شاعر ديگر عصر غزنوي و زمان مسعود است  
جلال عصر محمـودي را نداشـت و محيطـي     دربار غزنويان ديگر آن شكوه و، خوانده شد

شاعران بزرگي ، حتي درآن شرايط. كديگر بوده يآلوده به بغض و حسادت درباريان برعلي
 .چون عنصري و فرخي چندان مورد توجه نبودند تا چه رسد بـه شـاعر جـواني چـون او    

و در  او قصايد بسياري در مـدح سـلطان مسـعود سـروده     ).22-23: 1371، زرين كوب(
   :گويد مييكي از اشعارش خطاب به دشمن او چنين 

ــرو  ــان ســر ب ــد ســگالت گربرآردازگريب ن  ب
  

ــد  ــرد چــون كمن ــانش فروگي ــا توگريب   قخنُ
 

  

 )49: 1356، منوچهري دامغاني( 
ناب مجازات حلق آويـز  همان حسنك وزير بوده كه با ط» بدسگال«كه شايد منظور او از 

قصـايدي  » احمدبن عبدالصمد«، همچنين در مدح وزيرِ مسعود .خفه گشته استشده و 
ظـاهراً بـدگويي دربـارة    . داند ميامر وزارت ن وزراي پيشين را شايستة، در ابياتيسروده و 

بوده كه شعرا سخت پاي بند آن بودند و منوچهري نيز روش فرّخي  ميوزراي پيشين رس
تنـزلّ   ديـو بـودن   جايي كه وزراي پيشين را تا مرتبـة  تا. دنبال كرده است، ين راهرا در ا

     .دهد مقام مي
ــار ــن ك ــد خواجــه    زارت كــه همــيو اي ران

  

ــه  ــار ن ــن  ك ــلان ب ــن ف ــلان ب ــت  ف   فلانس
 

همگان راغرض ومصـلحت خـويش     بود آن
  

 ــ  ــرض و مص ــن را غ ــتاي ــاه جهانس   لحت ش
 

  

 )10: 1356منوچهري دامغاني، ( 
ــته   و ــي والا فرشــ ــون يكــ ــري چــ  زيــ

  

ــ  ــه در ديـ ــل چـ ــدر محافـ ــه در صـ   وان چـ
 

ــرا ــيش   وزيـ ــن پـ ــد زيـ ــر بودنـ   ن  دگـ
  

ــايل بــــه ديــــوانهمــــه     ديــــوان  رســ
 

  )57: 1356منوچهري دامغاني، (   
خوش خدمتي به سـلطان مسـعود بـه مقـام      بوسهل زوزني به خاطر، در زمان منوچهري

او از . تي نيز به وزارت رسيدتي داشت و حتي مدامور مملكتي دس رسيده بود و در بالايي
، درمـدح بوسـهل زوزنـي    اي همنوچهري درقصـيد . شد ميممدوحين منوچهري محسوب 

 د كه مخالفين بوسهل عـاقبتي ده ميبه جريان اعدام حسنك وزير دارد و هشدار اي هاشار
    :كنند ميهمچون او پيدا 

ــر     ــاده س ــو نه ــر زان ــر س ــه ب ــاخ بنفش   ش
  

ــهل زوزنــــي ماننــــدة  ــالف بوســ   )19(مخــ
 

  )129: 1356منوچهري دامغاني، (   
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    نتيجه گيري

، )نظم به خصوص درحوزة(، هاي عصرغزنوي شتهي بيشتري در نوها نشانه، حسنك وزيراز
، افشـين : اولين مبارزان و سـرداران ايرانـي چـون    كه در زمرة او شخصي بود. معرفي شد

او در تمـام  . ه اسـت ي شبيه ايشـان داشـت  و سرگذشت هجاي گرفت…بابك و جعفر برمكي
را قبـول   اوحاضر نشد از سلطاني تبعيت كند كـه  ، اش حتي شكنجه جريان محكوميت و

داد كـه بـراي نجـات     طبع بلند و بزرگ منشي وي هرگز اين اجازه را به او نمـي  .نداشت
بايد گفت كه وي چه قرمطي ، در باب مذهب حسنك .جان خويش به كسي متوسل شود

كه هنوز رنگ قدرت طلبي نگرفتـه   به برخي از اهداف اساسي اين نهضت، د و چه نبودبو
كنـد و درحقيقـت بـين     مـي شعوبي بودن وي را تأييـد   ،برخي شواهد. تمايل داشت، بود

او سالها عقايد . شباهتهاي كليّ وجود دارد ضعدر بعضي موا، جنبش قرمطيان و شعوبيان
: ان مخفي نگاه داشت و درنهايت در برابر همگان گفـت وآيين خود را با وجود فشار دولتي

 امام همام در راه مبارزه بـا خليفـة  و با الگوبرداري از آن  »بزرگتر از حسين بن علي نيم«
شاعران هم عصر وي نيز . ايران عصر غزنوي بود آغازگر نهضتي بزرگ در، بغداد و عمالش

كه در شـناخت بهتـر وي    اند هكرد حسنك بيان ي را به صورت پيدا و پنهان دربارةمطالب
  .مفيد تواند بود

  

  پي نوشت

حكـايتي  » وصاياي خواجه نظـام الملـك  «در كتاب ، دربارة اختلاف حسنك با مسعود غزنوي -1
بيشتر اوقـات از پسـر بـزرگ خـود آزرده      سلطان محمود: شود آمده است كه به اختصار بيان مي

اما به خـاطر  ، توانست كاملاً رفع كند ي را نميهرچند اين آزردگ، خاطر بودو خواجه احمد حسن
اما همين كه خواجه احمد معزول شد و نوبت بـه  . شد رابطة پدر و پسر بدتر هم نمي، تدابير وي

تجربـة روزگـار نديـده و تلـخ و     ، اوضاع بدتر شد زيرا حسنك جواني بـود  ، حسنك ميكال رسيد
كرد كه من بـه ظـاهر و بـاطن بـا سـلطان       يو فقط به همين نكته اكتفا م، شيرين ايام ناچشيده

و هرچنـد سـلطان بـا مسـعود مـزاج متغيـري       . با مخالف او مخالف و با موافق او موافقم. موافقم
و .تا وقتـي ولايـت عهـدي بـه محمـد داد     . اما تا مدتها كسي از آن موضوع اطلاع نداشت، داشت

يكي از ملوك هند  تااينكه. كرد حسنك در مقام رضا جويي مسعود نبود و او را رنجيده خاطر مي
شمشيري را به عنوان تحفه براي مسعود آورد وتعريف بسيار كرد كه چنان برنّده اسـت كـه بـر    

هـر  . وقتي مجلس خالي شد مسعود از محرمان پرسيدكه اين تيغ لايق چيسـت . ايستد آهن نمي
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ن بنـدم و چـون   مسعود گفت لايق آن است كه بايد او را به مبـاركي بـر ميـا   . كس چيزي گفت
چنان بر تاركش زنم كه تا سينه به دو نيم گـردد و سـلطان مـرا    ، حسنك پيش آيد و سلام دهد

وصاياي خواجـه نظـام الملـك بـه     ! (گفت  واين سخن را به جد مي. كند به خون وي قصاص نمي
-1008صـص  ، 1356، كتابخانـه سـنائي  ، تصحيح و حواشي سعيد نفيسـي  نقل از تاريخ بيهقي

1001.(    
را  نصـر ميكـالي  ابواملاك فرزنـدان  ، اما در عين حال كه حسنك به علّت اختلاف خانوادگي  -2

از ، افرادي بودند كه به خـاطر قرابتـي كـه بـا وي داشـتند     ، از خاندان بيهقيون، غصب كرده بود
در توضيحي راجع بـه افـراد خانـدانش كـه از     » ابن فندق«. ملكشان معاف بودند ماليات و خراج

، و در زمان محمود يك ناحية تمام را به عنوان ملك در تصـرفّ داشـتند  ، و بزرگان بودند افاضل
دختر خواجة اصيل ابوالحسن علي بن ، و والدة جدم رئيس عالم ابوالقاسم  …«: گويد چنين مي

عبداالله محمدبن يعقوب الفارسي بود صاحب ديـوان نيشـابور و   ابوو او نبيرة ، احمد البازارقان بود
و عرقـي داشـت از سـوي والـده از     ، د او الفضل بن محمـدبن يعقـوب منصـب وزارت يافـت    فرزن

خراج او در ربع زميج اسقاط كـرده  ، و به حكم قرابتي كه با امير حسنك ميكال داشت، ميكاليان
   ).108: تا بي، ابن فندق( .»…بودند

اسـت شـكي    رابطـة خـوبي نداشـته   ، با خواجه احمدبن حسن ميمندي، در اين كه حسنك  -3
. و جاي او را بگيـرد ، تاجايي كه حتي مترصد فرصتي بوده كه او را از وزارت بر كنار كرده. نيست

حكايتي دربـارة وي نقـل شـده اسـت كـه خلاصـة آن       ، »وصاياي خواجه نظام الملك«در كتاب 
از (دشـمنان خواجـه   ، بدبين شده بـود ، كه سلطان محمود به خواجه احمد هنگامي: چنين است

وحسنك كه منتظر . زدند به اين آتش دشمني دامن مي، ) ه آلتونتاش خوارزمشاه و حسنكجمل
اعمال و رفتار خواجه را به دقـّت  ، از اين رو. اي از وي بدست آورد درصدد بود تا بهانه، وزارت بود

، دختر خان تركسـتان ازدواج كـرده بـود   ، »مهد چگل«اما چون خواجه احمد با . زير نظر داشت
كـارواني بـه طـرف    ، اتّفاقاً روزي. ايمن بود، و به خاطر اين زن.رسيد و منقصتي به او نميمضرّت 

خواجه احمد كسي را همـراه كـاروان فرسـتاد تـا     . گشت رفت و اول زمستان باز مي تركستان مي
درهمان روز سخن چينان اين خبر را به حسنك . بياورد …براي خانواده اش پوستين و لباس و

فرصـت را  ، اي بـه دسـتش افتـاده بـود     و آلتونتاش كه بهانه. نيز به آلتونتاش رساند رساندند و او
متوجه موضوع شد به جميلة قندهاري ، وقتي خواجه. براي نابودي خواجه احمد غنيمت دانست

اي  خادمش خبر داد واو نيز با مهد چگـل در ميـان گذاشـت و تـدبير چنـين كردنـد كـه رقعـه        
كـه حسـنك و    هنگـامي  .باشـد  جهت سلطان و خواتين مـي ، لبوساتبنويسند كه همة هدايا و م

و آلتونتاش تصـريح  .وي گفت مبادا كه غير واقع باشد ، آلتونتاش سلطان را از ماجرا واقف كردند
بـه كـار    اي كـه  را به درگاه آوردند و با حيله و درنهايت فرستاده. كرد كه تفحص تمام شده است
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و حسـنك  . باشد و جماعت شـرمنده شـدند    ا ازآنِ سلطان ميمعلوم شد كه هداي، برده شده بود
     ).1008-1001صص: 1356، بيهقي( فضيحتي بسيار يافت
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